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Abstract Article info  

Any theorizing about the concept of happiness requires an 
explanation of its various components (including preliminaries, 
conditions, instances and parts). Attention to the fundamental role 
of happiness in applied theosophy, recognized as the intermediary 
and the guarantee of practical extension of philosophy, illustrates the 
double importance of such an explanation in the practical application 
of the theory. In the happiness theory of Aristotle, which depends 
on some special conceptual elements such as the supreme good/end, 
self-sufficiency, function, virtue and activity, two theoretical and 
ethical virtues are taken as components of happiness, with other 
elements such as wealth, friendship and health being considered as 
its conditions. But ambiguity in Aristotle’s words has caused some 
disagreements among his commentators and has divided them into 
two groups: the advocates of “Dominant Happiness” versus those of 
“Inclusive Happiness”. In the first viewpoint, only theoretical virtues 
enjoy essential and primary importance and in the second 
perspective, both theoretical and ethical virtues are paid due attention 
simultaneously. This  study has been an attempt to find the roots of 
the above-mentioned ambiguity in order to resolve it and, hence, 
enhance practical efficacy through critically scrutinizing Aristotle's 
theory of happiness  It seems possible to propose a “Covering 
Happiness” theory, by presupposing “The Essential End” as the 
definition of happiness (instead of Supreme End) and attending to 
the whole of the nature of a kind (instead of its differentia) in the 
reasoning called “Function argument”; such a theory extends the 
components of happiness, presents a proper classification of them, 
and therefore will be practically more efficient in resolving 
inconsistencies among them. 
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Introduction 

Happiness enjoys its important status as the most significant and ultimate desire of mankind. 

Nevertheless, there have been plenty of controversies and disputes concerning its precise meaning, 

limits, and extension. This debate primarily stems from the Aristotelian doctrine. For example, the 

role of speculative and practical virtues in realizing happiness has been a focal point in these 

controversial debates. One group of commentators espouse the role of comprehensive happiness that 

includes both kinds of happiness, whereas another group who believe in dominant happiness give the 

priority to the speculative virtue in this respect. 

The dichotomy of outward (bodily) goods and inward virtues is another Aristotelian doctrine 

that brought about some difficulties in this context. Aristotle’s view about the role of each element 

of the dichotomy in gaining happiness is ambiguous. Whether the former is the necessary condition 

of happiness or merely a preference or its complement is not clear. This ambiguity can cause 

problems in our actions. 

The Roots of the Problem 

Focusing on the main elements of Aristotle’s doctrine (i.e. ultimate good/end, self-sufficiency, the 

proof of function, virtue and activity), one can think of the roots of the problems to be as follows: 

1) Aristotle initially defined happiness as “desirable for itself” but later confused it with “final 

end”. This is while there can be a ‘desirable for itself’ that is not a ‘final end’. Basically, ‘desirable for 

itself’ is a relative concept subject to the comparison of means and ends. Based on this very confusion, 

a variety of doctrines about the meaning of self-sufficiency of happiness can be explained. 

2) The second root of the problem lies in the proof of function. Taking an essentialist and finalist 

approach, Aristotle, in this demonstration, seeks the virtue in essentials dedicated to that thing. This 

means the differentia is the base of final end and happiness of man. But adopting happiness as an 

end in itself entails that each constituent of essence have its role in the end and happiness of man. 

3) Finally, Aristotle did not study every aspect of so-called external goods as conditions of 

happiness. Additionally, he did not determine the hierarchy among these goods. Accordingly, it can 

be claimed that in his argument about happiness he strictly classified the definition (ultimate 

good/end), constituents (speculative and practical virtue), properties and signs (self-sufficiency, 

activity, virtue and function), entailments and effects (pleasure), and conditions (wealth, healthy and 

friendship) without making any distinctions among them. 

Conclusion 

Taking these problems into consideration, a reading of Aristotelian doctrine can be set forth which 

can be called “Covering Happiness”. In this reading, happiness is taken as an end in itself and, hence, 

the function of all parts of essence (genus and differentia) is considered in realizing happiness. 

External goods also have their role owing to their effect in our actions. 
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This reading opens a way of espousing a hierarchy among the grades of happiness and is very 

close to common sense. In this reading’s gradation, happiness is more attainable for everyone. 
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 مقدمه

جود ندارد، اما همواره سخن بشر و ۀترین خواستترین و غاییعنوان مهمسعادت به ۀاهمیت و مفهوم اولیاگرچه تردیدی در جایگاه پر
ای غلبه و بر نیزانداز روشنی طوری که چشمبه ؛آغازگر اختلافاتی عمیق و وسیع بوده است ،گفتن از چیستی دقیق و مصادیق آن

زمانی مضاعف  ،سعادت و ضرورت تمهیدی برای تعیین دقیق معنا و مصداق آن ۀرسد. اهمیت نظریها به نظر نمیدادن به آنپایان
 را در عمل فردی و جمعی انساندر نظر گرفته و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن حکمت عملی دانشی   ۀد که نقش آن را در حوزشومی

 1.)شامل اخلاق و سیاست( مورد توجه قرار دهیم

 ۀکه ابهام موجود دربارنچنا ؛و آثار ارسطو جُست را باید در آرا (هاترین آنیا حداقل یکی از مهم)اختلافات مذکور  ۀترین ریشمهم
بندی تهدس گروهشارحان و مفسران او را در دو  ،اصلی سعادت از دیدگاه ارسطو ۀعنوان دو مؤلفنسبت میان فضیلت نظری و اخلاقی به

 ;Irvin, 1991, p.383ند )کنم سعادت تلقی میگفته را مقو  پیش ۀکرده است: گروهی )از جمله اکریل، نوسبام و ایروین( هر دو مؤلف

Ackrill, 1980, p. 27; Nussbaum, 1993, pp. 266-268)یت معتقدند ارسطو  ( و گروه دیگر )مانند کنی، کراوت، نیگل و ک 
میت اه ۀآن محسود شده و یا حداقل در مرتب ۀمقدم ،ل اخلاقییآورد و فضاشمار میفضیلت نظری را سعادت اصیل و واقعی به تنها

(. Keyt, 1983, p. 365; Kenny, 1992, p. 87; Kraut, 1989, pp. 5-6; Nagel, 1980, p. 13د )نتری قرار دارپایین
 گیاین دوگان (.See: McDowell, 1980)داند وجود دارد که اهمیت اصلی را در فضیلت اخلاقی می نیزاگرچه خوانش شاذّی 

در اشاره  ۲«سعادت غالب»ات منتهی نشده، بلکه شدت و اهمیت آن جعل اصطلاح -ولو حداقلی-بندی و وفاقی تنها به هیچ جمعنه

ی  3«سعادت جامع»به اولویت یا اهمیت اصلی فضیلت نظری و  به معنی اهمیت و اصالت همزمان فضیلت نظری و عملی را در پ 

خصوص  ای که به پرسش در(؛ منازعهHardi, 1967, p. 299ه است )شدباره منجر پایان در اینداشته و بالتّبع به منازعاتی بی
برانگیخته ا رسینا و دیگران بودن سعادت از منظر فارابی، ابنکمای مسلمان نیز تعمیم یافته و اختلافاتی در غالب یا جامعرویکرد ح

 (.8731 مهر و ملاحسنی،؛ سعیدی887-13 صص ،8731 جوادی، نک.)از جمله  است پژوهشاست که خارج از موضوع این 

ها و ندیبطبقهستی سعادت غالب و تفاوت آن با سعادت جامع نیز وجود نداشته و چی ۀدربار نظردر این میان تبیین مورد اتفاق
لف بر دو دیدگاه مخت ،سعادت غالب ۀکه نظریچنان ؛موجود در این زمینه صورت گرفته است هایدیدگاهمتفاوتی برای  هایگذارینام

؛ دنکمقدمات آن تلقی می ۀهای دیگر را به منزلوده و مؤلفهاصلی و مستقل قائل ب ۀدیدگاهی که تنها به یک مؤلف -8اطلاق شده است: 
 ,Ackrill, 1980داند )ها را دارای اولویّت و یا ارزش بیشتر میهای مستقل، یکی از آنرویکردی که با وجود پذیرش تنوع مؤلفه -2

                                                           
 یشجاع .ک)ن دیافزا یموضوع م تیگردد، بر اهم یبالقوه( تلق ای)بصورت بالفعل  یعلوم انسان ۀفلسف ۀبه منزل تواندیم یکه حکمت عمل دگاهید نیا نیهمچن . 1

 (.1931 ،یو موسو ی؛ حسن1931 ،یطهران یری؛ ام22-11، صص 1931 ،یجشوقان
2  . Dominant Happiness 

3  . Inclusive Happiness 
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p.17)ص ،8731کنند )جوادی، قی میحتی خیرات بیرونی مانند ثروت را مقوّم سعادت تل ،همچنین برخی از تفاسیر جامع ؛ 

نحوی که دیدگاه به ؛ها به سه قسم سعادت انحصاری، جامع و غالب تعمیم داده شود. گاهی هم سعی شده است تا این دیدگاه1(803

 -بررابه ترتیب با ارزش برابر و ناب-را هر دو فضیلت نظری و اخلاقی  ،فضیلت نظری دانسته و دو دیدگاه بعدی فقنسعادت را  ،اول
 «اصلی» مانندغالب، از کلماتی  ۀجای واژ(. گروهی به210ص ،8000)ابوالحسنی نیارکی،  آورندشمار میاصیل سعادت به ۀمؤلف

( و بعضی 30ص ،8731؛ جوادی،  39 ص ،8000، دیگراناند )باکویی و خیر استفاده کردها ۀبرای اشاره به نظری «گرایانهعقل»یا 
ز ا ؛اندکردهع تناقض از اقوال ارسطو تلاش رف کمدستذ راهی میانه، در جهت جمع میان دو دیدگاه و یا از پژوهشگران نیز با اتخا

قی نیز مُبتنی بر فضیلت نظری بوده و فضیلت اخلا ،بالاتر آن ۀاند که مرتبای تلقی کردهسعادت را دارای مراتب دوگانه اینکه آنانجمله 
(؛ آنان یا انسان را دارای دو زندگی الهی و انسانی Keyt, 1983, p.365آورد )وجود میبهتر ایینپ ۀو حظّی از سعادت را در مرتب بهره

ست ااند که سعادت او در حیات اول، فقن بر نظر ابتناء داشته و در حیات دوم، به هر دو مؤلفۀ نظری و اخلاقی وابسته کردهمعرفی 

(Joachim, 1962 81: ص8000زاده و میرموسی، به نقل از علی)ه قوۀ شهوی، نظری و سه نوع اخلاق مختلف )در تناسب با س ؛ یا
( و یا در نهایت، فضیلت اخلاقی را در عین 8739اند که بر فضایل متفاوتی مُبتنی هستند )میانداری، عملی( برای انسان تعریف کرده

 (.70-20، صص 8000زاده و میرموسی، اند )علیابزار بودن برای نیل به سعادت کامل، غایتی بالذات محسود کرده

گیرد و هر نوع مؤلفۀ دخیل در سعادت را گرچه جزء تر از فضایل نظری و اخلاقی را در بر میای وسیعامنهرسد این مسأله، دبه نظر می
، با های سعادتدهد؛ زیرا مسئله  اساسی مربوط به مؤلفهعنوان مقدمه و شرط تحقق آن شناخته شود، پوشش میمقوم آن نبوده و تنها به

دهد. فردی های عینی نشان میها و تزاحمل گره خورده است و خود را بیش از همه در تعارضها و ترجیحات انسان در مقام عمانتخاد
بلکه  ها نباشد؛دهندۀ صدق و کذد گزارهاندیشد، بیشتر در پی  استدلالی عملی و عملیاتی است که تنها نشانکه در این موضوع می

ه بگیرد های عالَم عینی بر عهدها و تعارضندی رفتارهای انسان را در تزاحمبهایی روشن و قابل سنجش تعیین کند تا بتواند اولویتملاک
(Kenny, 1992, pp.1-2ارسطو به درستی تذکر می .) 8711)ارسطو، « هدف در اینجا عمل است، نه شناخت نظری»... دهد که، 

 NE, 1095 a: 6.)۲؛ 89ص

برای نیل به سعادت واقعی، پرداختن به چه عواملی ضرورت دارد و  :های اصلی باید چیزی از این قبیل باشنددر این مقام، پرسش
در  های مختلفنظر کرد؟ تأثیر مؤلفهتوان در مسیر سعادت صرفمی ،هستند نیزفرض دارای اهمیت و فایده بر که -از کدام عوامل 

                                                           
، برخی از خیرات بیرونی –شودای غیر از اخلاق مربوط میکه البته به حوزه– خطابهدر کتاد که . وجود چنین تمایلی در سخنان ارسطو قابل انکار نیست؛ چنان1

  (.Aristotle, 2004: pp.20_21 ; Rhe 1360 b14-25اند )جزء سعادت محسود شده
ر در مجموعۀ آثار ارسطو صورت بر اساس سنت موجود و طبق صفحه اخلاق نیکوماخوسیرو عموم ارجاعات به کتاد . با اینکه در نوشتار پیش 2 ک  بندی ایمانوئل ب 

خوانی انتقادی مدّنظر از نظریۀ ارسطو در اینجا، بیشتر ناظر به مسیر و روش کار وی ها، به ترجمۀ فارسی دکتر لطفی اکتفا خواهد شد؛ زیرا بازگیرد، اما در نقل آنمی
طور تر ترجمه یا شرح تعابیر و اصطلاحات نیاز باشد، ارجاع لازم بهپذیرد؛ البته بدیهی است که هرجا به بررسی دقیقبوده و از ترجمۀ دقیق عبارات او کمتر تأثیر می

 خاص صورت خواهد گرفت. 



 6041 (، زمستان61چهارم )پیاپی  ۀچهارم، شمار  ۀ، دور فصلنامه تأملات اخلاقی  244

 

ها دچار تناقض و تعارض عملی شدیم، چه های کمّی یا کیفی دارد؟ اگر میان برخی از این مؤلفهبه چنگ آوردن سعادت چه تفاوت
 باید کرد؟

ؤثر در م تواند نسبت به هر مؤلفۀو می یستنظری و اخلاقی ن ۀناظر به دو مؤلف فقنها شود که این پرسشبا اندکی تأمل روشن می
 د.شو(، مطرح NE, 1098, b:13کند )عنوان خیرات بیرونی و خیرات بدنی معرفی میسعادت و نیز آنچه ارسطو از زبان دیگران به

توان و نباید از سخن فوق چنین نتیجه گرفت که تفکیک میان مقوّمات و شروط بیرونی سعادت در این میان واجد اهمیت یقین نمیبه
ت دکه برای حلّ مسائل و معضلاتی که در مقام عمل و در مسیر نیل به سعا داردکید بر این أمنطقی آنچه گفته شد، ت ۀبلکه نتیج ،نیست

سعادت نظری و اخلاقی به موضوع پرداخت. آنچه در مقام عمل پیش  ۀتر از دوگانتر و اساسینماید، باید با نگاهی جامعرخ می
ها با خیراتی همچون لذت، تنها در میان سعادت نظری و فضیلت اخلاقی، بلکه در میان هر دوی آناست که نه هاییآید، تعارضمی

تایج بنابراین و با توجه به آثار و ن گیرد؛رمیی  اخلاقی و جمعی  سیاسی را در بزندگی فرد ۀو هر دو جنب آیدثروت پیش می دوستی و
مؤثر در حصول آن  هر امر تاکار خواهیم برد عملی مورد انتظار، در اینجا مفهوم مؤلفه را در معنایی أعم از مقوّمات درونی سعادت به

 د.شوساز و یا مکمّل سعادت تلقی سودمند، شرط لازم، ابزار زمینه ۀمقدم دهد؛ حتی اگر آن امر صرفا  را پوشش 

 توانند تنها برای غایات دیگرمیو هم توانند فقن برای خودشان خواسته شوند، میهم ارسطو تذکر داده است، غایات طور که همان
(. به همین NE, 1097 a: 31-35باشند ) طلب گردند و گاهی ممکن است هم برای خود و هم برای نیل به غایتی دیگر مطلود

و  «وابسته ۀلفمؤ»، «مستقل ۀمؤلف»ها را به ترتیب گانه خواهند داشت که در اینجا آنگفته نیز حالتی سههای متنوع پیشقیاس، مؤلفه
د. ها مؤثر خواهد بومؤلفه نامیم. بنابراین در مقام تزاحمات عملی میان دو یا چند مؤلفه، توجه به اقسام آنمی «مستقلنیمه ۀمؤلف»

( و با توجه به NE, 1094a: 1-22مستقل )نهایی( وجود خواهد داشت ) ۀطبق استدلال ارسطو، در نهایت حداقل یک مؤلفچون 

مستقل  -. مستقل 8 :1مفروض قابل تصور است ۀچهار حالت در میان دو مؤلف ۀ مستقلهای برابر یا متفاوت دو مؤلفاحتمال ارزش

 .وابسته –. مستقل 0مستقل، نیمه -. مستقل 7مستقل )با ارزش و اهمیت متفاوت(،  -. مستقل 2و اهمیت برابر(، )با ارزش 

توان در حالت تزاحم نسبت به حذف یک مؤلفه، تقلیل آن به نفع دیگری و یا حفظ می 2ها و اهمیتشانبنابراین با مقایسۀ نوع مؤلفه

                                                           
گانه یا بیشتر نیز مواجه شویم که بررسی تمام حالات مفروض آن ناممکن خواهد بود؛ لذا در اینجا تنها روابن محتمل هایی سهدر واقعیت ممکن است با مؤلفه. 1

ه دست آوردن تصویر کاملی از روابن تر خواهد بود؛ زیرا آنچه همواره مورد نیاز است، بهای پیچیدهگیرد که بنیادی برای حالتمیان دو مؤلفه مورد بحث قرار می
 ها خواهد بود.دوی مؤلفهچندگانه از طریق سنجش نسبت دوبه

 ست.نتوان انحصار طریق نیل به یک مؤلفۀ مستقل در یک مؤلفۀ وابسته )یا عدم چنین انحصاری( را در تعیین روش رفع تزاحم در مقام عمل مؤثر دا. همچنین می 2
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یل در اینجا، معطوف داشتن تلاش بیشتر در جهت یک مؤلفۀ خاص، بدون حذف طرف دیگر منظور از تقل 2و1هر دو طرف اقدام کرد.

، 5یممستقل و مستقل بدانهایی وابسته، نیمهاخلاقی و تأمل نظری را به ترتیب مؤلفه 4که ثروت، اعتدال 9است؛ برای مثال و با این فرض

انع سعادت بوده و باید آن را کنار گذاشت؛ اما اگر تلاش برای نیل به ثروتی که با ایجاد بُخل باعث آسیب به اعتدال اخلاقی گردد، م

تأمل نظری او را محدود سازد، باید مورد تقلیل )بدون حذف( قرار گیرد؛ همچنین باید  1اعتدال اخلاقی با از بین بردن فراغت انسان

 1ز یک مؤلفۀ مستقل(، از طریق تدبیرات جزئیارزش اعنوان دو بخش همبرای رفع تزاحم مفروض میان اعتدال شهوی و غضبی )به

 )بدون حذف یا تقلیل کلّی طرفین( اقدام کرد.

 های موجود درها و کاستیگفته، برخی از نارساییتوان ادعا کرد که منشأ بسیاری از این ابهامات و اشکالات عملی پیشمی
هم شامل  ،اهگفته امیدوار بود. این نارساییت به حلّ مسائل پیشتوان نسبها میکه در صورت رفع آن استها و عبارات ارسطو اندیشه

اهد . در این نوشتار تلاش خوبا سیر منطقی بحث و استدلال وی ارتباط داردشود و هم ارسطو می ۀبرخی عناصر مفهومی اصلی نظری
قام کارآمدتری برای آن در م ۀارسطو، نتیج ۀیباد خوانش نظر نو در هایپیشنهاد ۀشد تا سه مورد از این ابهامات بررسی شده و با ارائ

ها و سیر یان آننسبت منطقی م کنیم ومیبازتقریر را به تفکیک  ارسطو ۀد. بدین منظور، ابتدا عناصر مفهومی اصلی نظریشوعمل ارائه 
رتبن بندی مفاهیم مطبقه»، «تعریف سعادت»نظریه از سه منظر  ،بررسی قرار خواهد گرفت و سپس مباحث مربوط مورداستدلالی 
 مورد بازخوانی انتقادی قرار خواهد گرفت. «ملاک تشخیص مصادیق سعادت»و  «با سعادت

                                                           
گیرد، توجه به اقسام چهارگانۀ ها در مقام عمل مورد پرسش قرار میالجمعی مواجه هستیم که نحوۀ جمع و تقدم و تأخر آنهای لازمدوگانه رسد هرجا با. به نظر می1

د؛ ، از این قبیل هستنهای نفس و بدن، فرد و جامعه، نظر و عمل، ظاهر و باطن )یا شریعت و حقیقت( و نیز دنیا و آخرتروابن میان غایات راهگشا خواهد بود. دوگانه
( و نیز مباحث شهید مطهری در باد نسبت میان 1912نیازهای انسان در نظریۀ مشهور آبراهام مازلو )مازلو، توان به روابن میان سلسلهعنوان نمونه میهمچنین به

ها، کمک شایانی به حلّ مسأله گانۀ عملی آنلوازم سه گفته و( اشاره کرد که توجه به اقسام چهارگانۀ پیش91-99، صص 1915اهداف مختلف ادیان )مطهری، 
 خواهد کرد.

نوان دانشی ععملی به . البته در حالت اخیر )حفظ هر دو مؤلفه( برای رفع تزاحم، لاجرم باید نسبت به تدبیری در جزئیات و مصادیق اقدام کرد که از حیطۀ حکمت2
 شود.( خارج می211-203، صص 1933کلّی و برهانی )شریفی و برادران مظفری، 

های ریها و نظ. این فرض برای آشنایی با ثمرۀ عملی بحث و مبتنی بر دیدگاه سعادت جامع در نظریۀ ارسطو مطرح شده است. بدیهی است که بر اساس رویکرده9
 های مذکور برقرار خواهد بود.های متفاوتی در میان مؤلفهمختلف دیگر، نسبت

(. 150_191صص، 1939روحانی، ت و فواید نظریۀ اعتدال ارسطویی در حوزۀ اخلاق، نقدهای مختلفی بر آن وارد است )اترک و خوشدل . با وجود برخی نقاط قو4
ها و اخلاق اسلامی، موضوع پرسش (؛ همچنین تطبیق نظریۀ مذکور با210_295صص ،1935هایی نیز بدین انتقادات ارائه شده است )قریشی، هرچند پاسخ

 (.91، ص 1910؛ معلمی،  1939زادۀ اصفهانی، عابدی و تبریزی نک.جمله های فراوانی بوده است )از پژوهش
 ایم.مستقل فرض کرده. در این مثال، بر اساس رویکرد سعادت غالب، مؤلفۀ اخلاقی را نیمه5
-913، صص 1915ارسطو،  نک.ت )عنوان یکی از شروط و مقدمات لازم سعادت مورد توجه قرار داده اس. عنصر فراغت از مفاهیمی است که ارسطو آن را به1

 (.NE, 1177b: 4-27؛  930
 همین صفحه توجه کنید. 9. به پاورقی شمارۀ 1
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ی2  سعادت ارسطو ۀ. عناصر مفهومی اصلی در نظر

 ۀاز دو مؤلف عماهای سعادت )عدم تبیین مناسب نسبت میان مؤلفهدر ریشه  ،ارسطو ۀها در نظریتر گفته شد که برخی نارساییپیش
سبداردصلی نظری و اخلاقی( ا وی  ۀو روابن ممکن در این میان، لازم است عناصر اصلی نظری ت. بنابراین پس از بررسی وجوه ن 

سیار دشوار و البته ادعای تطابق کامل آن ب-وی سازگاری و تطابق بیشتری دارد  دیدگاه   تفکیک شده و با سیری که با ترتیب منطقی  
ا تنها عناصری در اینج ر دست یافت. نظر به ضرورت اختصارهای مذکوتوان به توضیحی دقیق از نارسایید تا بشوتشریح  -خواهد بود
باشند  شده نیز نقش اصلی داشتههای شناساییارسطو، در تبیین نارسایی ۀاول در فهم نظری ۀند که علاوه بر اهمیت درجشوبررسی می

 د.شنظر خواهد ذت و عدالت صرفو لذا از پرداختن به برخی عناصر مفهومی همچون ل

 لاقاخبعدی در کتاد  ۀو در مرتب یکوماخوسین اخلاقصورت متمرکز در کتاد هب ،در باد سعادترا خود  ۀنظری ۀارسطو عمد
 یشتربمشترک است و نیز با توجه به اینکه کتاد اول از منظر  ،اما از آنجا که تقریبا  عموم مطالب دو کتاد 1؛آورده است ائودوموس

 یکوماخوسین اخلاق، در اینجا مرجع اصلی سخن همان است یدارای اهمیت بیشتر -و از جهات مختلف-مفسران و پژوهشگران 
همچنین در این نوشتار از پرداختن به مفاهیمی که نقش کمتری  ؛بود و تنها در مواقع ضرورت به کتاد دیگر استناد خواهد شدخواهد 

)مانند روش کسب سعادت، امکان حمل آن بر انسان قبل از مرگ، لزوم استمرار آن، امکان ستایش در فهم و تبیین سخن ارسطو دارند 
 (.۲، حتی اگر حجم فراوانی از مباحث وی را به خود اختصاص داده باشند )مانند لذتکنیمنظر میصرفآن و لزوم فراغت در آن( 

 علیا. خیر/غایت 2-2

هد. دو غایت آن را تشکیل می داردشود که در هر عمل و نظری حضور د بر خیری آغاز میکیأبا ت یکوماخوسین اخلاق عباراتنخستین 
 ۀلسلضرورت باید سبهکه  دکنتواند خود  عمل و یا خارج از آن باشد، استدلال میمختصر به اینکه غایت مذکور می ۀارسطو پس از اشار

ابتدا (. این نوع طرح مسأله، از NE, 1094a: 1-22د )شوعلی( منتهی ار عنوان خیقطع شده و به یک غایت معیّن )بهغایات در یکجا 
 ،خصوص آنکه وی در ادامهبه سازد؛متوجه میفکری مؤلف  ۀعنوان دغدغها بهاهمیت غایت نهایی افعال و اندیشه بهذهن مخاطب را 

قیت او در تیر زدن به هدف صحیح خواهد بود و آنگاه غایت مستلزم موف کند که شناخت آن غایت نهاییانسان را به تیراندازی تشبیه می
توان با این دیدگاه بنابراین می (.NE, 1094: 22a-12bد )کنها )سیاست( معرفی میترین و معتبرترین دانشمورد اشاره را موضوع مهم

ن، ا اصلی ارسطو در این کتاد بیش از آنکه مربوط به اخلاق باشد، با خیر مسئلهکه  بود موافق  (.79ص ،8733علی ارتباط دارد )وار 

                                                           
گوستینی آ-شود که در مقابل سنت مسیحی. باید توجه داشت که تشخیص خیر و صلاح از طریق استدلال و حکمت عملی در ارسطو، متعلق به سنتی تلقی می1

(. البته از طرفی دیگر، برخی از اقوال ارسطو درخصوص نقش عواطف 211-219، صص 1932اینتایر، مک نک.یابد )بر عقل تقدم میبعدی قرار دارد که در آن اراده 
ا فراهم گرایانۀ هیوم رشدۀ آن است که حتی گاهی زمینۀ مقایسۀ نظریۀ اخلاقی وی با نظریۀ لذتدر مسیر کسب فضیلت اخلاقی و حکمت عملی، وجه کمترشناخته

 (.12-11ص ص، 1914ت )نک. خزاعی، ده اسآور
 (.10-13، صص1934است )وایت،  مند مطرح نشدهصورت نظامطورکلی مباحث مربوط به لذت در سخنان ارسطو به. به2
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ره می تبیینی از مفهوم سعادت تا ( NE, 1098a:15-20زند )ارسطو پس از تبیین خیر و غایت نهایی، آن را با مفهوم سعادت گ 
تواند می د کهبریکار مغایت به ۀبرای کلم)غایت کامل( دیگری  اما در ادامه ترکیب ؛به دست آمده باشد عنوان وصول به خیر اعلیبه

پنجم از  د: ارسطو در فصلشوهای سعادت ساز ابهاماتی در باد چیستی مصادیق و مؤلفهباشد و زمینه یترپذیرای تفاسیر متفاوت
ث را به بح «کامل غایت»مفهوم  کند و در نتیجه پایمی بودن برخی از امور را از آن جهت که کامل نیستند، نفیسعادت 1کتاد اول

رخی دادن به این نکته که بگردد و با توجهدوباره به مفهوم غایت نهایی برمی کتاد، (. وی در فصل هفتمNE, 1094a: 22کند )یباز م
که تنها برای  کندها معرفی میترین  آن غایتشوند، هدف اصلی انسان را نهاییمی های دیگری خواستهاز غایات، خود برای غایت

در همان فصل به  دوباره، ارسطو به مفهوم غایت نهایی (. با وجود این برگشتNE, 1097: 25 a-1 bشود )خودش خواسته می
ابد )ارسطو، یمی «ترین فضیلتکامل»برانگیز خود، خیر انسان را در فعالیت مطابق با بودن رجوع کرده و در عبارت چالشمفهوم کامل

 نیز متناظر است: ائودوموس اخلاقف سعادت در (. این تعبیر با تعریNE, 1098a: 15-20؛  78 ص ،8711

“Happiness would be activity of complete life according to complete virtue” (EE, 1219a: 

39; Aristotle, 2013, p.22).  

میان مطرح  ز در ایند، مفهوم غایت بالذات نیشوبودن که بررسی بیشترآن به بخش سوم این نوشتار موکول میفارغ از مفهوم کامل
ه شده بود، توضیح داد پیش از اینتوصیف آن خیر غایی که  برای مرحله. در این استتعریف قبلی، یعنی غایت نهایی  مؤید است که

 ,See: Aristotle, 1999اند )آن قرار داده معادلرا  final ۀشود که عموم مترجمان نیز کلمنهایی استفاده می ۀصراحت از واژبه 

p.9; Aristotle, 1988, p. 73; Aristotle, 1956, p. 27دیگرغایات از غایات  ۀواسط ود،(. همچنین تفکیک میان غایاتی که خ
یین شده بود؛ با تسلسل تب ۀآید که در نخستین عبارات کتاد و با استناد به استحالسعادت می ۀ، کاملا  به کمک فهم اولیهستند نهایی

)ارسطو، « دنیکبختی باید چنین غایتی باش» شود که:میفاصله سعادت نیز مورد توجه قرار گرفته و گفته این تفاوت که در اینجا بلا

  (.NE, 1097b: 1؛ 21ص ،8711

علی مساوی دانسته شده بود، در ادر گام دوم با خیر  از این سعادت که قبل اول،بنابراین در این عبارت با دو اتفاق مهم مواجهیم: 
بودن غایت است و نباید آن را نهایی ۀعلی، روی دیگر سکابودن خیر علیادهد که د و نشان میشونهایی مساوی میاین گام با غایت 

رفتن  غایت دیگر قرار نگ ۀآید که همان بالذات بودن و وسیلتوصیف دیگری از غایت نهایی به دست می دوم،به معنایی دیگر فهمید. 
انکه این چن ؛باید بالذات هم باشد طور طبیعیبهانسان که علی یا همان غایت نهایی اخیر  ست ازا . بنابراین سعادت عبارتاستآن 

کید قرار گرفته  و، )ارسط« دانیمما سعادت را غایت طبیعی انسانی می» است:تعریف در کتاد دهم نیز مجدد مورد یادآوری و تأ

ت بختی غایبختی. چون نیکخواهیم، به استثنای نیکمی ما همۀ چیزها را برای چیز دیگر»(؛ NE, 1176a: 33؛  711ص  ،8711
                                                           

فاوت است؛ ی آن متهای انگلیسبندی ترجمۀ فارسی دکتر محمدحسین لطفی از این کتاد با ترجمهلازم به توجه است که فصل اخلاق نیکوماخوسی. در مراجعه به متن 1
ا به فصول هرسد بهتر است در کنار ارجاع نقل قولشود؛ لذا به نظر میهای انگلیسی نیز تفاوتی اندک در آغاز و پایان فصول مختلف مشاهده میالبته گاهی در میان ترجمه

کر در مجموعۀ آثار ارسطو نیز استفاده شود.گحتما  از شماره -گیردانگلیسی هَریس راکهام صورت می که در اینجا بر اساس ترجمۀ-کتاد   ذاری ایمانوئل ب 
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 (.NE, 1176b: 32-33؛  719ص  ،8711)ارسطو، « نهایی است

 خودْبَسندگی.6-2

بسنده برای خویش در نظر ما آن » کند:طور مختصر و در یک مرحله تبیین میهعنصر دیگری است که ارسطو آن را ب 1خودبسندگی
زوده آنکه لازم باشد چیزی دیگر به آن اف... خواستنی است بی سازدچیز مینیاز از همهگی را مطبوع و بیبه تنهایی زنداست که  چیزی

 (.NE, 1097b:15-18؛ 23-21 صص ،8711)ارسطو،  «شود

 دهم زیرا در کتاد ؛هایش داردنقش تأثیرگذاری در فهم آن و تعیین مؤلفه ،بودن سعادتبا وجود این بیان مختصر، خودبسنده
در عبارتی که دلالت بر تقدّم یا اصالت فضیلت نظری بر فضیلت اخلاقی داشته و محل استناد  طور دقیقبهو  یکوماخوسین اخلاق

 :NE, 1176b: 5-10; NE, 1177aسعادت غالب قرار گرفته است، سه بار به مفهوم خودبسندگی استناد شده است ) ۀطرفداران نظری

25-30; NE, 1177b: 20-25.) 

د، نقش این مفهوم در شوتواند تعریف واضحی از خودبسندگی تلقی و می استتوضیح مذکور تا حدود زیادی روشن ند هرچ
ساس ا تفسیر آن بر ۀکه گاهی اصل ادعای آن مورد خدشه قرار گرفته و گاهی نحوچنان ؛فراوانی بوده است. یآراة ارسطو معرک ۀنظری

شود که اگر سعادت را شامل تمام خیرات مورد مناقشه بوده است. در حالت اول گفته می ،سعادت غالب یا جامع ۀسازگاری با دوگان
خود جمع کرده و سعادتمند  خیرات را در ۀتواند همزیرا هیچ انسانی نمی ؛بدانیم، ادعایی ناممکن و غیرقابل اثبات خواهیم داشت

ه واجد نتیج حداقل شامل برخی از خیرات نبوده و در ،ت که سعادت. از طرف دیگر نیز به محض تنازل از آن ادعا، خواهیم پذیرفباشد

بع  و به تَ  ردتری داگسترده ۀدامن ،خودبسندگی مربوط به تفسیر هایهاما مناقش ؛(90 ص ،8733صفت خودبسندگی نیست )وارن، 
عادت جامع و س ۀاز طرفداران نظریکه هر یک بحث نسبت فضایل نظری و اخلاقی، تأثیرگذاری فراوانی داشته است. چنانارتباط با 

، هادلالای از استتودرتو و پیچیده ۀخود بهره ببرند؛ امری که شبک دیدگاهبودن سعادت به نفع اند از خودبسندهغالب، سعی کرده

 (.801-800 صص ،8731جوادی،  نک.وجود آورده است )... را در دو طرف به ها وها، ردّ پاسخپاسخ

 اخلاقگفته، لازم است به این موضوع توجه شود که طرح مفهوم خودبسندگی در پیش ۀوط به دوگانفارغ از مباحث مرب
تواند برای غایتی نهایی است که نمی ،دو گونه است: در فصل هفتم از کتاد اول، بلافاصله پس از تبیین اینکه سعادت یکوماخوسین

و  علیاد و در نهایت با مفاهیم کامل، شویقی بر آن ادعا مطرح میعنوان دلیل و طرچیز دیگری طلب شود، مفهوم خودبسندگی به
همچنین در اولین مواجهه با خودبسندگی در کتاد دهم نیز این مفهوم را در بافتی از  ؛(NE, 1097b: 7-20شود )نهایی همنشین می

 یم:یاببودن سعادت و دوباره در مقام مقدمه و استدلال چنان فهمی میتوضیح غایی و لنفسه

اند و برای چیزی دیگر خواستنی هستند و بعضی دیگر لنفسه خواستنی هستند، پس نیکبختی ها ضروریو اگر بعضی فعالیت

 ؛هدفی ای برایعنوان وسیلههایی باشد که برای خودشان خواستنی هستند، نه برای چیزی دیگر و بهفعالیت ۀباید در زمر

                                                           
1. Self-sufficiency 
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 (.NE, 1176b: 1-5؛  831 ص ،1831رای خویش است )ارسطو، زیرا نیکبختی هیچ نقصی ندارد و بسنده ب

بودن داشته و در عوض، به همان تعریف کتاد اول یم که ارتباط کمتری با غاییشواما در ادامه با توضیحات متفاوتی مواجه می
ان ه احتیاج کمتری به مردمزیرا فعالیت نظری از آن جهت ک ؛شودشدن چیزی بر امر خودبسنده نزدیک میافزوده ۀمبنی بر استحال

سعادت  ۀ(. دو فهم متفاوت از خودبسندگی و نتایج آن در نظریNE, 1177: 27a_5 b) شوددیگر دارد، خودبسنده محسود می
 ارسطو، در بخش سوم نوشتار حاضر مورد داوری انتقادی قرار خواهدگرفت.

 . کارکرد3-2

به ( موسوم است. برهان کارکرد ergonاز دلیلی است که به برهان کارکرد ) او دیمنبهره ارسطو ۀانگیزترین عناصر نظرییکی از چالش
علی اخیر  سعادتاین قول را که  اوزیرا  است؛ترین ابزار ارسطو برای گذر از مباحث مفهومی به شناخت مصداقی سعادت مهم ظاهر

برخی  .(NE, 1097b: 23-25کند )ناد میبه کارکرد انسان است آن،کردن دقیق داند و برای مشخصاست، سخنی عادی می
،  8733دانند )کُرسگارد، کنندۀ وجود خیرات ذاتی، بدون تمسک به ارزش ذاتی متافیزیکی میپژوهشگران برهان کارکرد را اثبات

سو کاز ی زیرا ؛دکناندکی دشوار می –فارغ از ارتباط آن با موضوع سعادت–فهم برهان کارکرد (. ارجاع ارزش غایی به کارکرد را 3ص
وان تل شد و از سوی دیگر نمییتوان به فهم دقیق آن نادر ذهن و زبان مردمان عصر ارسطو ریشه و سابقه دارد که بدون بررسی آن نمی

شناختی ارسطو و مفاهیمی همچون ذات و صورت مقاومت کرد )از جمله نفس ۀایجاد ارتباط میان کارکرد و نظری ۀدر برابر وسوس

(. شاید بتوان تعریف افلاطون را مبنی بر اینکه کارکرد هرچیز، کار Reeve, 1995, p. 122 ؛ 97-92صص ،8733وارن،  نک.
طلایی  ۀای مناسب برای فهم آن مفهوم در دوردهد، روزنهمخصوص آن چیز و یا کاری است که آن چیز بهتر از دیگر اشیا انجام می

 (.Plato, 2015, a 353شمار آورد )یونانی به ۀفلسف

جهت تبیین  استفادۀ وی از این مفهومنوع  سپساز کارکرد و ارسطو  هایتوصیف ،، اولدر اینجا دارای اهمیت خواهد بودآنچه 
شویم که او توضیحات خود را با دو تمثیل آغاز کشف این دو مسأله و با بررسی سیر مباحث ارسطو متوجه می برای. استسعادت 

ی انواز( فعالیت ویژهو فعالیت اعضای بدن. وی معتقد است همانگونه که از هر هنرمندی )مثلا  فلوتهای هنرمندان کند: فعالیتمی
1097b ,NE :25-رود و هر عضو بدن نیز فعالیتی مخصوص به خود دارد، انسان نیز کارکردی خاص خواهد داشت )انتظار می

 دهد: خاص بودن.ین توصیف خود از کارکرد را هم به دست میتربنابراین وی ضمن اثبات وجود کارکرد برای انسان، مهم 1.(33

رود و نیز وظیفۀ مخصوص به انسان که متفاوت به هر روی، اصرار ارسطو بر خاص بودن فعالیتی که از هر هنرمند انتظار می
تعریف افلاطون دهد. این مفهوم علاوه بر آنکه با با وظایف اعضای بدن اوست، هستۀ اصلی برهان کارکرد را تشکیل می

کید و استناد قرار می های گیرد و حتی در برخی از ترجمههماهنگی کامل دارد، در عبارات بعدی نیز بارها مورد تکرار، تأ
                                                           

واند تها را جهت اثبات وجود کارکرد متمایز برای انسان، ناکافی دانسته و حتی معتقدند ارسطو پس از حمله و ردّ نظریۀ مُثُل افلاطونی نمی. برخی مفسران این تمثیل1
 (.Siegler, 1967, p. 39؛  Guthrie, 1979, p. 341د که مُبتنی بر تفکیک میان کارکرد انسان و اعضای اوست )از چنین تمثیلی استفاده کن
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و یا  defining activityهای از واژه functionجای که گاهی بهدهد. چنانخود را نشان میergon پیشنهادشده در برابر 
characteristic way of life بودن کارکرد دارند )استفاده شده است که دلالت روشنی بر اختصاصیAchtenberg, 1991, 

p. 59  ،92ص  ،8733؛ وارن.) 

جوی مصداق این وکند ضرورت وجود کارکردی خاص را برای انسان ثابت کرده است، به جستارسطو پس از آنکه فکر می
ظایف عنوان وبا کنار گذاشتن تغذیه، احساس و رشد به اومان سعادت انسان باشد. کند باید همی که تصور پردازدمی کارکرد خاص

 :NE, 1097bانسان معرفی کرده ) ۀمند است، کارکرد ویژمختص گیاهان و حیوانات، فعالیت آن جزئی از نفس را که از عقل بهره

33& 1098a: 5گوید:( و آنگاه می 

دانیم و این زندگی معین را فعالیت نفس یا عمل موافق عقل دگی معینی میخاص آدمی را زن ۀاگر چنین است و ما وظیف

عملی  دانیم و اگرترین نحو میترین و شریفخاص آدمیِ نیک را عبارت از همین فعالیت یا عمل به عالی ۀدانیم و وظیفمی

نفس در  فعالیت ،برای آدمی شود، پس خیر و نیکبختیکنیم که موافق فضیلت انجام داده میرا عالی و شریف تلقی می

؛ 81 ص ،1831ترین فضایل )ارسطو، انطباق با فضیلت است و اگر فضایل متعدد وجود دارند، در انطباق با بهترین و کامل

NE, 1098a: 6-18.) 

در ادامه  لها با موضوع و اصل استدلاشوند که ارتباط آندر اینجا ناگهان دو مفهوم اساسی فعالیت و فضیلت به بحث اضافه می
، مسیر استدلال اوست که آن غایت نهایی و خیر استسعادت ارسطو حائز اهمیت  ۀاما آنچه در اینجا برای فهم نظری ؛خواهد آمد

وید. البته جتبیین و تثبیت کرده بود، در کارکرد انسان یا همان ویژگی مختص به او می ،عنوان مفهوم سعادتبه پیش از اینعلی را که ا
 جوید که خود دارایمندانه تلقی کرده و آن را در فعالیت جزء خردمند نفس میویژگی مذکور را نوعی فعالیت فضیلت ،امهوی در اد

حکمت عملی، حکمت نظری و حدّت  ۀگاندو بخش است: بخش اول که خرد را به معنی واقعی در خود دارد، با فضایل عقلی سه
اطاعتی که ممکن است از بخش  و تنها به دلیل استنفس که در واقع فاقد خرد  ذهن مرتبن است و بخش دوم یا همان جزء شهوی

 ۱.(1102b&  28: a2110 ,NE :10شود )گردد، به فضایل اخلاقی مربوط میاول داشته باشد، دارای عنصری عقلی تلقی می

رهان کارکرد ب ۀعنوان اداملاقی را نیز بهرسد باید تبیین دو جزء خردمند نفس و ارتباط آن با دو نوع فضیلت عقلی و اخبه نظر می
 ؛، اگرچه این مطالب در فصل سیزدهم ذکر شده و چندین بحث متفاوت آن را از فقرات آغازین برهان کارکرد جدا ساخته استدانست

ط آن با غایت نهایی اصل وجود کارکرد خاص برای انسان و نیز ارتبا ،اول ۀزیرا برهان کارکرد در واقع دارای دو مرحله است: در مرحل
از  شود. انتقال ارسطومصداق دقیق و عینی آن تشریح می -که در فصل سیزدهم آمده است-دوم  ۀو در مرحل شودو سعادت تبیین می

نه و گرایاافتد، دارای رویکردی غایتعلی به مصادیق سعادت که از طریق برهان کارکرد اتفاق میاتعریف مفهومی غایت و خیر 

                                                           
توان ادعا کرد که فضایل مورد بحث در نظریۀ ارسطو نیز جامع بوده و مشمول فضایل دینی نیز خواهند بود؛ در نتیجه، این . با فرض جامعیت اجزای مورد اشاره، می1

(، حداقل به یک معنا صادق نیست. هرچند 93-91، صص 1932ملایوسفی و شیرخانی،  نک.کرده است ) رسطو فضایل دینی را از حیطۀ بحث خود خارجقول که ا
 ای به فضایل دینی در نظریۀ خود ندارد.وی هیچ تصریح یا اشاره
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 ن خواهیم پرداخت.ه آنه است که در بخش سوم بگرایاذات

 . فضیلت0-2

 ۀریتر آن در پیوند نظد که اهمیت اصلیکر، اما شاید بتوان ادعا استسعادت ارسطو  ۀمندی از عناصر اساسی نظریاگرچه فضیلت
توان بن با آن، دیگر نمیمفاهیم مرت ۀرا با حذف مفهوم فضیلت و شبک یکوماخوسین اخلاقکه کتاد سعادت به اخلاق است؛ چنان

سعادت خود را بدون درگیر شدن با  ۀتوانست نظریرسد ارسطو مید. به نظر میکرتلقی  -به معنای خاص کلمه-کتابی اخلاقی 
ندی کارکرد بد. با وجود ارتباط عمیق میان کارکرد و فضیلت که در ادامه بدان خواهیم پرداخت، صورتکنخوبی تشریح به ،فضیلت
بدین  ؛نمایدشناسی و توجه به اجزای مختلف نفس و با حفظ استقلال کامل آن از مفهوم فضیلت، ممکن میر اساس نفسانسان ب

   ۱.ترتیب که گفته شود کارکرد خاص هر یک از اجزای نفس انسان، سعادت او را در بَر خواهد داشت

 رابربو نخبگان معاصر او بوده است که سعادت را  ان عوامدر می هاییهشاید درگیر شدن وی با فضیلت، صرفا  ناشی از وجود نظری
اره د که ارسطو در ضمن اشکرتقویت  یکوماخوسین اخلاقتوان با توجه به دو موضعی از . چنین حدسی را میانددانستهمیفضیلت 

 :NE, 1098b: 30 & 1099aو  NE, 1095b: 23 & 1096a: 5آید )ها برمیصدد نقادی آن هایی، دربه وجود چنین دیدگاه

نفی  ،انگاری میان فضیلت وسعادتبایست از سنخ عمل و فعالیت باشد، یکسانل که سعادت میلا(. در این دو موضع با این استد7
ک از فضیلت یا یکدام ۀشایست ،هنگام پاسخ به این پرسش که ستایش بهد؛ تفاوتی که دیگرباره شوها تأکید میشده و بر تفاوت آن

 (. NE, 1101b: 32-34د )شو، یادآوری و تثبیت میستاسعادت 

شوند و هم برای داند که هم برای خود خواسته میو خرد را دارای دو وجه می ۲همچنین ارسطو برخی از فضایل مانند افتخار
 ؛ابل تصوراستعادت قیابد و لذا از این جهت نیز تفاوتی میان فضیلت و سسعادت. این حکم در تعبیر وی به تمام فضایل گسترش می

پذیرد تا انگاری از آن جهت صورت می(. اشاره به این دوگانهNE, 1097b: 1-8شود )زیرا سعادت صرفا  برای خودش خواسته می
ابزاری برای  ،تصور وحدت میان فضیلت با سعادت که ممکن است به اشتباه از برهان کارکرد استباط گردد، نفی شود. در واقع فضیلت

رایی گو تفاوت آن با غایتاست نامیده  «گرایی حلولیغایت»و در عین حال بخشی از آن است؛ تبیینی که دیوید راس آن را سعادت، 

  ۳.(p. ,Ross, 1995 239د )کند میبه معنای امروزین را گوشزَ 

ذکر شده  یکوماخوسین اخلاقف سیاست، در کتاد اول اهداارتباط فضیلت با لذت و نیز با  ۀدربار ایمباحث مختلف و پراکنده

                                                           
نیز بحث از مسائل مختلف مربوط به نفس را مورد بررسی قرار داده است، شناخته  عنوان اولین کسی که به مطالعۀ دقیق علمی و منطقی نفس پرداخته و. ارسطو به1

 (.91-94، صص 1911شود )نک. طاهری، می
2. Honour 

؛  459، ص 1، ج1912شده در میان پژوهشگران و مورخان تاریخ فلسفه است )نک. کاپلستون، انگارانۀ ارسطو، امری روشن و پذیرفتهطور کلی رویکرد غایت. به9
 (.44، ص 1، ج1911فروغی، 
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از آن براساس استعداد  نحوۀ برخورداری( و همچنین NE, 1102a: 7-10و NE, 1099b: 28-33و  NE, 1099a: 13-17)است 
( که یادآور پرسش NE, 1179b: 20 &1180b: 28طبیعی، عادت و یا آموزش، در کتاد دهم مورد بررسی قرار گرفته است )

 (.NE, 1099b: 9-13اکتساد سعادت در کتاد اول مطرح شده بود ) ۀه از نحوای است کماندهپاسخبی

استفاده از این مفهوم در برهان کارکرد و جهت توضیح سعادت است.  ۀ، نحواستاساسی که در اینجا واجد اهمیت  ۀلئاما مس

معرفی شده و آنگاه این فعالیت مترادف  ۱«عقل فعالیت نفس در تطابق با»انسان همان  ۀابتدا کارْویژ ،که دیدیم در برهان کارکردچنان
شده است  تفسیر «تطابق با فضیلت»و در گام سوم نیز شرافت و علوّ عمل، در  دانسته «ترین نحوترین و شریفعمل به عالی»با 

هوم چند مف حداقل ،(. بنابراین برای رسیدن از سعادت به فضیلت در سیر منطقی آنNE, 1098a: 6-18؛  78 ص ،8711)ارسطو، 
ت گرفته صور «ترین نحوترین وشریفعمل به عالی»به  «فعالیت مطابق با عقل»انتقالی که در این میان از  کنند.گری میمیانجی

 توان در سخن ارسطو استدلال صریحی برای آن یافت.ها، از موارد مبهمی است که نمیاست و مترادف دانستن آن

 ،8731جوادی،  .تواند راهگشا باشد )نکگری فضیلت میان کارکرد و سعادت میبه واسطه روشن شدن این موضوع، توجه برای

قام ثبوت، یابی است. در مگری، با تفکیک جهت ثبوتی و اثباتی مسأله قابل دسترسد درک کامل این واسطهاما به نظر می ؛(38 ص
زن کنیم )چون وظیفۀ چنگۀ موارد، نیکی را به وظیفه اضافه میطوری که در همبه» آورد:میکارکرد است که فضیلت را به وجود  این

-NE, 1098a: 9؛  78ص  ،8711)ارسطو،  «یک این است که چنگ را نیک بنوازد(زن  ناین است که چنگ بنوازد و وظیفۀ چنگ

ضیلت در انطباق با فپس خیر و نیکبختی برای آدمی، فعالیت نفس »کند: ( و فضیلت نیز به نوبۀ خود، سعادت را حاصل می11

ارسطو فضیلت را کمال اول کارکرد شیء و  ، گاهی مفسران  خاطربه همین  (.NE, 1099a: 18؛  78ص  ،8711)ارسطو،  «است
(؛ اما در مقام اثبات، ارسطو سعادت را در فضیلت انسان Achtenberg, 1991, p. 60اند )سعادت را کمال دوم آن در نظر گرفته

  دهد.در کارکرد نشان می جوید که خود رامی

 . فعالیت0-2

و دو جزء نظری و اخلاقی آن نیز از رهگذر  شدعلی و خودبسنده تشریح ارسد پس از آنکه حقیقت سعادت یا همان خیر به نظر می
ر باد د او ۀاصلی نظری یو اجزا رسدمیل مرتبن با دو جزء خردمند نفس شناخته شد، کار ارسطو به پایان یبرهان کارکرد و فضا

                                                           
 دهد که مورد توجه ارسطو واقع شده است؛ بنابراین، این معنا را نبایدای که دارد، برخی فضایل عملی را نیز پوشش میلحاظ معنای گسترده. فعالیت مطابق با عقل به1

 نک.گیرد )... دانست که در فلسفۀ تحلیلی مورد بحث قرار میذهنی، شجاعت فکری، فروتنی فکری و مانند کنجکاوی، گشوده« فضایل فکری»منحصر در 
 (.19، ص 1400میراحمدی، 
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کید می ،دیدگاه خود با سایر آرا و با استفاده از یک برهان خلف ۀاما وی در مقام مقایس شود؛میسعادت تکمیل   کند که صرفتأ
طالت زندگی را به ب تمامصورت حتی کسی که در خواد است یا کسی که زیرا در غیر این ؛تواند غایت کاملی باشدفضیلت نمی

سخنی خلاف فهم عمومی  محسود شود؛ اما چنیند سعادتمند توانکه دچار مصایب شده باشد نیز می گذراند و همچنین فردیمی
 (.NE, 1095b: 31 & 1096a: 2خواهد بود )

شود که ه میبار نتیجه گرفتشده و ایندیگر تکرار یاستدلال پس از تبیین برهان کارکرد و باز هم به قصد مقایسه با آرا ۀهمان شیو
ف همچنین در این تکرار دوم، یک تمثیل نیز برهان خل است؛فضیلت یا حالت نفس، بلکه فعالیت مطابق با آن  ۀملک هاتنسعادت نه 

شود که در مسابقه شرکت کرده باشند و نه افرادی که می المپی تنها به افرادی اعطاقات اس آن، جوایز مسابکند که بر اسرا حمایت می
 ,NEد )شواستدلال مذکور در کتاد دهم نیز یادآوری می ،(. در نهایتNE, 1098b: 30 & 1099a: 7تری دارند )فقن بدن قوی

1176a: 34 & 1176b: 1د. نکاساسی تبدیل  ۀلئبه یک مسرا در نظریۀ سعادت ارسطو، عنصر فعالیت  ۀالعاد( تا وجه اهمیت فوق
وان عنداری را بهده و مباحث دامنهشها مطرح از ترجمهکه در برخی - را «فعالیت عملی جزء نظری نفس»حتی اگر نخواهیم تعبیر 

تأکیدی بر عنصر فعالیت محسود کنیم، باز هم یافتن  -(31-39 صص ،8731جوادی،  نک.یک تعبیر متناقض برانگیخته است )
 نماید.ارسطو دشوار می ۀاصراری با این درجه از کمّیت و کیفیت برای سایر عناصر نظری

جیه اصرار مذکور قابل ملاحظه است: اول آنکه ارسطو قصد داشته است در برابر سقراط و همچنین کَلبیان موضع حداقل سه وجه در تو
(. این احتمال با توجه به اشارۀ او به مفهوم مصیبت و مشقت در Irvin, 1995, p. 302دانستند )بگیرد که سعادت را قابل جمع با رنج می

ای که میان دیدگاه های چندباره( و نیز مقایسهNE, 1095b: 31& 1096a: 2ت به کار برده است )استدلالی که در راستای ضرورت فعالی
دهد، قابل تقویت است؛ مضاف بر آنکه ارسطو، سعادتی را که از سنخ فعالیت باشد، در برابر اتفاقات و مصایب خود با آرای دیگران انجام می

گفته باشد؛ علت اصلی اصرار پیش« اودایمونیا»احتمال دوم آن است که ریشۀ یونانی  (.NE, 1100b: 11-33داند )زندگی پایدارتر می
به علت دلالت بر نوعی لذت و ذهنیّت مورد انتقاد بسیاری از  happinessبه  eudimoniaدانیم، ترجمۀ متداول و سنتی که میچنان

« فعالیت»و « حیات»به معنی  dimon، و «خود»به معنی euزء که ریشۀ یونانی آن از دو جقرار گرفته است؛ در حالیشارحان ارسطو 
ت بودن سعادتوان توضیح خود  ارسطو در باد ارتباط فعالیت با درونی(؛ همچنین میSee: Kraut, 1995, p.167_168 شود )تشکیل می

ت؛ زیرا ها هستند، صحیح اساین سخن نیز که گفتیم غایت، اعمال و فعالیت»پذیرفت:  عنوان علت اصلی اصرار او بر مفهوم فعالیترا به
 (.NE, 1098b: 18-20« )بدین معنی است که غایت، متعلق به خیرهای مربوط به نفس است، نه به خیرهای خارجی

یشه6  هایابی ابهامات و نارسایی. ر

یزی رطرحوی( گرگروی و ذات)غایتو بر اساس دو اصل بنیادین  های موجود()توجه به نظریه سعادت ارسطو با روشی خاص ۀنظری
 خلاقاآن هم در کتاد -اش نماید. او خود به روش فلسفیضروری می اواز بازخوانی انتقادی دیدگاه  پیشها شده است که اشاره به آن

های رایج واجد اهمیت بوده و حلّ معضلات و معماهای (. در این روش، دیدگاهNE, 1145b: 2-8ده است )کراشاره  -یکوماخوسین
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 یروشن است که اشارات و ارجاعات ارسطو به آرا ۱.گیردها در دستور کار قرار میدر جهت حفظ حداکثری آن (oriaap)احتمالی 
. فارغ استاتّخاذ چنان روشی  ۀشود، نتیجکه هر از چندگاهی در خلال سخنانش مشاهده می یشخو ۀها با نظریآن ۀمشهور و مقایس

روش خود را صدق  ۀنتیجاو ( و اینکه آیا 21 ص ،8733وارن،  نک.ایبند بوده است یا نه )از آنکه آیا ارسطو همواره به چنین روشی پ

ی استفاده از قدرت اقناع آن بوده است  تنها( یا 220 ص ،8739دانست )میانداری، می (objective)عینی   :NE, 1179a)در پ 

هایی از که در ادامه به نمونه استمشهور و عمومی  یبه آراارسطو نسبت  ۀنماید، توجه و دغدغ، آنچه در اینجا دارای اهمیت می(22
 خواهیم پرداخت.سعادت او  ۀنقش آن در نارسایی نظری

خود را در تعریف  ،که اولی اوستسعادت  ۀنظری ۀگروی دو مبنای اصلی ارسطو در ارائگروی و ذاتغایت لازم به ذکر است که
کید بر خیر  مختلف  یو تحلیل وجوه و اجزا شناسانهنفس آرایوی از  ۀدهد و دومی بیشتر در استفادمیعلی و نهایی نشان اسعادت و تأ

دین قابل مشاهده است. در اینجا مبانی بنیا -دکنشناختی پیدا میگرایانه و زیستبندی طبیعتکه گاهی نیز صورت-ماهیت انسان 
رسد و نه میارسطو ممکن به نظر  ۀدو اصل از ذهن و فلسفزیرا نه حذف این  ؛مورد پذیرش خواهد بود -برخلاف روش وی-ارسطو 

و کامل  جهت فهم دقیق تنهابنابراین بدون ایراد نقدی بَنایی یا مبنایی بر این اصول،  ؛داندها را معتبر مینگارنده نقدهای وارد بر آن
 .گیرندمیقرار  ملاحظهارسطو مورد  ۀنظری

های سعادت در نظرگاه ارسطو گردیده و کارایی آن را که ریشۀ ایجاد ابهام در نسبت مؤلفهرسد در نهایت نوبت به بررسی مسائلی می
قرات متفاوت ارسطو در ف رسد این اشکال بیش از آنکه ناشی از بیاندر مقام عمل و رفع تزاحم در معرض تردید قرار داده است. به نظر می

شکال اساسی قابلباشد، در  ائودوموس اخلاقو  یکوماخوسین اخلاقمختلف  کر توجه و تذاصل نظریۀ او ریشه دارد. در این میان سه ا 
 ها ادعا شود:خواهد بود؛ بدون آنکه حصر عقلی یا استقرایی آن

یف. 1-2  (، کامل یا خودبسندهسعادت )غایت بالذات، نهایی تعر

 مورد تأکید قرار گیرد. وی سخن خود را ،خود ۀاولی اگر قرار باشد سخن آخر، اول گفته شود، باید عدم التزام ارسطو به فهم و تعریف
ره می«نهایی»کند و بلافاصله آن را با غایت نفسه( آغاز می)بالذات/ فی «برای خود»با مطلود بودن   زند:بودن گ 

غایت،  ... پس روشن است که آن خواهیمچیز دیگر را برای آن میاما اگر غایتی وجود دارد که ما آن را برای خودش و همه

 (.NE, 1094a: 19-22؛  11-18 صص ،1831علی و بهترین است )ارسطو، اخیر 

 ،8711)از جمله: ارسطو،  است تکرار شده یکوماخوسین اخلاقارتباط مفهومی میان مطلود بالذات و نهایی در فقرات دیگری از 

 د:شوم سعادت معرفی میترین عبارات کتاد، مساوی با مفهوو در یکی از مهم) NE, 1176b: 1-5؛  711 ص

خواهیم، نه غایتی را که برای غایات دیگر دانیم که آن را تنها برای خودش میترین غایات میما غایتی را نهایی

دانیم که هم برای خودشان تر از غایاتی میخواهیم، نهاییطلبیم و غایتی را که هرگز برای غایتی دیگر نمیمی
                                                           

 ممکن خواهد بود. Elenchus. فهم بیشتر این روش، در مقایسه با روش جدلی و بازجویی سقراطی 1
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نامیم که همیشه برای خودش نهایی، غایتی را می« مطلقاً»همین جهت غایت گر و بهخواهیم و هم برای غایتی دیمی

شود. در درجۀ اول نیکبختی باید چنین غایتی باشد )ارسطو، شود و هرگز برای غایتی دیگرخواسته نمیخواسته می

 (.NE, 1097a: 31-35؛  23، ص 1831

امری است که مورد توجه شارحان و مفسران قرار نگرفته است. در وجه  همانی میان غایت نهایی و غایت بالذات،پرسش از این
اطر خخاطر خودشان مطلود هستند و هم بهغایاتی را که هم به ،خیرااهمیت این پرسش، کافی است دقت کنیم که ارسطو در عبارت 

د دانسته است و قی ارزشبی در کلده و از موضوع بحث خود خارج کر -مستقل نامیدیمنیمه ۀها را مؤلفتر آنپیش-غایت بالاتر 

کید می «طور مطلقبه» که این نوع از غایات بالذات هستند، اما نهایی به معنای مطلق آن نیستند. ر حالید1.دکننیز بر این دیدگاه تأ

علی اعنوان خیر بهبالذات هم خواهد بود، اما عکس این مطلب صادق نیست. وقتی یک خیر  طور لازمبهبنابراین هر غایت نهایی، 
نفسه مطلود بوده است و با رسیآن قرار گرفته ۀست که در قیاس با خیراتی که وسیلا شود، منظور آنشناخته می ذاته و ل  دن اند، خودش ل 

زمان علی در ادهد که همین خیر نتیجه نمیچنین اما این سخن  ؛به آن، به سرمنزل مقصود رسیده و دیگر به دنبال چیز دیگری نیستیم
 دیگر و در قیاس با خیر بالاتر دیگری، وسیله نباشد.

بودن  با نهایی -و نه همیشه- طور عمومبهمطلوبیت بالذات آن است، اگرچه  ،شود که ویژگی اصلی سعادتبا این بیان روشن می
-دلیل مفهومی انتقال بی ینچند. شواکثری به همراهی همیشگی منتقل میحداما ذهن انسان از این همراهی  ؛شودمطلق همراه می

خود  - ۲(23-223 صص ،8087؛ فارابی،  298-290 صص ،8000سینا، ابن .شود )نککه در حکمای مسلمان نیز مشاهده می
وده است؛ وی ب ۀاختلافات مفسران در فهم نظری ،نتیجه های توصیفات مختلف ارسطو از جایگاه فضیلت اخلاقی و دریکی از ریشه

امع( و ند )سعادت جشواصلی و مقوم سعادت تلقی  ۀسو بالذات مطلوبند و لذا باید مؤلفرسد این فضایل از یکمی چه آنکه به نظر
 نیستند )سعادت غالب(. «مطلق»غایت نهایی  و لذا ای برای نیل به فضیلت نظری بودهاز سوی دیگر، وسیله

امل د، زیربنای مفاهیم کشودطالب چیز دیگری نمی ،لذات(رسد این حقیقت که انسان با رسیدن به سعادت )غایت بابه نظر می
زیرا این سخن در دو معنای طولی و عرضی قابل فهم است که هر دو معنا نیز در اذهان عمومی  ؛و خودبسنده در نظریه ارسطو باشد

ولی او راه یافته است. معنای ط ۀمشهور در روش ارسطو گفته شد، به نظری ینقش آرا ۀتر دربارتحقق داشته و با توجه به آنچه پیش
ترادف و البته تفاسیری که آن را م شدعلی است که تمایز آن با غایت مطلقا  نهایی تشریح ابودن خیر سخن مذکور همان بالذات و غایی

ی در ضی، هیچ خیر دیگراما در معنای عرْ  ؛(، مؤیّد چنان معنایی است39 ص ،8000، دیگراندانند )باکویی و می supremeبا 

                                                           
 ,absolutely" (Aristotle"یا  "without qualification" شود، مانندهای انگلیسی نیز عبارتی مشابه و معادل با مطلقا  دیده می. در ترجمه1

1999, p.10  ؛Aristotle, 1956, p.27.) 

های مهمی میان عناصر مفهومی نظریۀ سعادت حکمای مسلمان با ارسطو وجود دارد که در جای خود محل بررسی است. از جمله آنکه مسلمانان البته تفاوت. ۲
شی از آن تمرکز کرده و سعادت قوای مختلف نفس را نیز درکنار سعادت ذات نفس و علاوه بر آن مورد توجه بیش از مفاهیم خیر و فضیلت، بر مفهوم کمال و لذت نا

 (.103، ص 1919سینا، ابن نک.اند )از جمله قرار داده
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هد دد و این همان توضیحی است که ارسطو از خودبسندگی ارائه میکنرا تکمیل کنار سعادت نباید قابل تصور باشد که بتواند آن
(NE, 1097b: 17-21چنان توضیحی .)، گر بتوان زیرا ا ؛دکنعنوان تعبیر دیگری از کامل بودن سعادت معرفی میخودبسندگی را به

دلیل بر نقصان آن خواهد بود. بنابراین تفاسیری که علت طرح خودبسندگی را محافظت از سعادت در برابر چیزی بر سعادت افزود، 
توانند مقرون به (، نمیKenny, 1992, pp. 31-35 نک.شکنندگی ناشی از بخت و اقبال و یا عدم فعالیت می دانند )از جمله 

 د.شونصحت و دقت تلقی 

ر تمعنای غایت بالذات نزدیکست که بها وضیح خودبسندگی در کلام ارسطو گاهی چنانت1،تر نیز گفته شدپیش طور کههمان

-(. بدین صورت که منظور از افزودهNE, 1176: 33a_9b؛  NE, 1097b: 7-21بوده و با تفسیر طولی آن تناسب بیشتری دارد )

یز د. گاهی نشوسعادت جامع تقویت  ۀده و نظرینشدن در طول توسن غایات بالاتر تلقی شنشدن چیزی بر سعادت، همان افزوده
(. NE, 1177: 27a-4bنماید )نتیجه قول به سعادت غالب سازگارتر می های دیگر و درضی و نفی مؤلفهتفسیر عرْ  خودبسندگی با

نیازی به معنی بی آن را دانند و یامی -سعادت ۀو نه صفت مؤلف-هایی نیز وجود دارند که خودبسندگی را صفت فرد سعادتمند البته تبیین
ها اگرچه نزدیکی بیشتری (. این تبیینKenny, 1992, pp. 23-24کنند )معنا می -های سعادتو نه از سایر مؤلفه-از امور بیرونی 

 د.کرها را از سخنان ارسطو استنباط توان آنسختی میبودن سعادت دارند، اما به با توضیحات ما درخصوص غایت بالذات

تواند بر اجزای مقوم یک امر نیز صادق باشد، از سعادت می «برای چیزی بودن»اند با این توضیح که از مفسران تلاش کردهبرخی 
: 8000زاده و میرموسی، علی)سعادت تلقی کنند بودن، غایتی بالذات و جزء درونی جامع دفاع کرده و فضیلت نظری را در عین فرعی

 ت.بودن غایت اس سعادت اهمیت دارد، بالذات باشد که آنچه در تعریف یدگاهتواند مؤیدی بر این د. این تفسیر می(70_20صص

شناسانه قابل فهم است. در جهت اول، تحلیل معنای سعادت کامل بودن یا خودبسندگی سعادت از دو جهت معناشناسانه و انسان
و غایت نهایی است و بنابراین مطلود دیگری )در  طور که دیدیم، سعادت، خیر اعلیدهد؛ زیرا هماناست که کامل بودن آن را نتیجه می

طول یا عرض( وجود ندارد که بتوان بر آن افزود؛ اما در جهت دوم آنچه مهم است، پوشش دادن سعادت بر تمام اجزا و قوای اصلی نفس 
انه از کمال تفسیری طولی و معناشناسبودن غایت، نیز بر آن دلالت دارد. بنابراین بالذات« فضیلت کامل»که استفاده از مفهوم است، چنان

 شناسانۀ آن مفاهیم نیز اشاره خواهیم کرد.دهد. در ادامه به تفاسیر عرْضی و انسانو خودبسندگی سعادت را به دست می

 . ملاک تشخیص مصادیق سعادت )برهان کارکرد(6-6

ت ، از توصیفات مفهومی سعادشودمحسود میاو  ۀظریارسطو در طیّ استدلالی که به برهان کارکرد مشهور شده و به یک معنا قلب ن
وی گرکند که جمع میان دو اصل غایتجو میوهای سعادت را جستشناسی خود، مصادیق و مؤلفهعبور کرده و با استفاده از انسان

 .استگروی در این برهان قابل توجه و ذات

                                                           
 . در بخش دوم و ذیل توضیح مفهوم خودبسندگی2
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کی ،، ارسطو در برهان کارکردبررسی شدتر پیشکه  طورهمان ن برخی از بودد بسیاری بر ویژگی مخصوص به انسان و مختصتأ
 یماجهمو -از جمله انسان-سو با مراجعه به ماهیت ذاتی هر شیء ها برای وی معمول داشته است. بنابراین در این برهان از یکفعالیت

یء را وسیله غایت آن شردیم تا بدینگمیآن  فرد شیء در میان ذاتیاتگروی( و از سوی دیگر به دنبال صفت خاص و منحصربه)ذات
 سد:ربجوییم، در برخی فقرات کتاد دهم به اوج می «خود»گروی(. اصرار ارسطو بر اینکه سعادت را باید در یم )غایتکنکشف 

ن ترین و بهترین جزء وجود ماست و بنابرایچون اصلی ؛خودِ حقیقی ماست ،صراحت بگوییم که این عنصر برینحق داریم به

 ص ،1831این خود را برنگزینیم و زندگی موجودی بیگانه را بر آن برتری نهیم )ارسطو،  ی شگفتی خواهد بود اگر زندگیِجا

 (.NE, 1178a: 3-5؛  893

کید قرار  ویژه و خاص   ۀاما در ادامه تنها جنب ون نیز ایم، اکنتر گفتهسخنی که پیش»گیرد: میاین خود، در برهان کارکرد مورد تأ

 730ص  ،8711)ارسطو، « ترین چیز برای آن استبخشاست: آنچه خاص ذات هر موجودی است، بالطبع بهترین و لذت صادق
که دیدیم، مفاهیم چنان ،خاص و ذاتی آن شیء است ۀمنظور از کارکرد هر شیء، کارکرد جنب ،بنابراین؛ (NE, 1178a: 5-8؛ 

ره می  1.خورندفضیلت و فعالیت نیز به آن گ 

رچه ارسطو اگ ؛استوار است، چندان دشوار نخواهد بود «فصل»ن توصیف، تشخیص این حقیقت که برهان کارکرد بر مفهوم با ای
کید دارند که برهان کارکرد در واقع علم به غایت از طریق ذات   ,whitting) استتصریحی بر این امر ندارد، اما برخی مفسران تأ

p.195 ,1988یا  «اننیکی  انس»یا همان کارکرد انسان به  «انسان  نیک»ن پرسش که چگونه ممکن است از (. بنابراین در پاسخ به ای

علت صوری  هر نوع طبیعی با علت غایی آن متحد و مرتبن  ،ارسطویی ۀگفته شده است که در فلسف ۲کرد،همان غایت او استدلال 
 آن را به غایت نهایی او تعریف ترپیشکه -ادت انسان توان گفت ارسطو برای کشف سع(. لذا می10 ص ،8731جوادی،  نک.است )

 ۳.تعبیر دیگر، فصل رفته استبه سراغ علت صوری و به -کرده بود

توان برای کل ماهیت نوعیه نقشی در ها جُست و نمینماید: آیا غایت اشیاء را تنها باید از طریق فصل آنسوال مهمی رخ می ااینج
 ؛ارسطو بر فصل انسان متمرکز شده است، ترکیب دو مفهوم ذاتی و خاص در برهان کارکرد بوده استاین میان قائل شد؟ علت اینکه 

ی سعادت یک ماهیت هستیم  تی بودن این امر ذاچه نیازی به خاص -باید به ذات ماهوی آن توجه کنیم طور طبیعیبهو -اما اگر در پ 
کید داشت؟ پس چرا نقش این جزء از خود را در کارکرد و به تَبَع اشیاء نیست که ارسطو ب «خود»بخشی از  ،داریم؟ مگر جنس ر آن تأ

 گیریم؟آن در سعادت نادیده می

                                                           
 (.911-911، صص 1، ج1911بودن در آن منطوی است )نک. ملکیان، ژهبودن و وی" نیز بر خوبی خاص یک نوع اشاره دارد که ذاتیarete. مفهوم "1
 ,Gomez-Loboکه به امکان عبور از دلایل توصیفی محض به نتایج اخلاقی و هنجاری مربوط بوده )نک.  شود. پرسش مشابه دیگری نیز در این میان مطرح می2

1991, pp. 43-56.و نباید با این مسئله خَلن شود ) 
( لاها را دو روی یک سکه دانست و تفاوتشان را به اعتبارات مختلف )لابشرط و بشرطتوان آنوثیقی میان جنس و فصل با ماده و صورت وجود دارد که می. ارتباط 9

 .(102-33صص  ،7ج،1405سینا صورت گرفته است )نک. ابن سینا، ارجاع داد؛ البته تفصیل این مطلب در فلسفۀ اسلامی و بیشتر توسن ابن
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اگر  .شرح داده شدذات )فصل( ناشی از اشکالی است که در تعریف سعادت  ۀرسد انحصار توجه ارسطو به جزء ویژبه نظر می
 ۀشمار آورد )البته با صرف مؤونرا عنصر اساسی غایت نوع و سعادت آن به توان فصلسعادت را غایت مطلقا  نهایی بدانیم، آنگاه می

 -ر استو بهت-توان که دیدیم، میاما چنان ؛ارسطو( ۀکردن برخی توضیحات در نسبت علت صوری و غایی در فلسففراوان و ضمیمه
تأمین بخشی از غایت و سعادت آن نقش  که سعادت را غایت بالذات تعریف کرد و در این صورت هر یک از اجزای ذاتی شیء در

اهمیت بالذات برای نوع خواهد داشت، اگرچه که غایت نهایی  مطلق آن نباشد. به  ،زیرا کارکرد تمام این اجزاء ۲و۱؛خواهند داشت
ها نذاتی آتعبیر دیگر، سعادت هر شیء را باید در سعادت تمام ذات آن جُست و نه بخشی از آن. این سخن که سعادت اشیاء باید 

 ها باشد، خیر. آن ۀباشد، صحیح است اما این قول که سعادت اشیاء باید ویژ

. اگرچه دشوبودن از برهان، امکان تعمیم کارکرد و سعادت شیء به ذاتیات جنسی نیز فراهم میکه با حذف مفهوم خاص نتیجه آن
داشته چندانی ن ها توسن ارسطو احتمالمراه بوده و امکان تفکیک آنبودن ه آنگونه که دیدیم، فهم یونانیان از مفهوم کارکرد با ویژه

های ؤلفهشوند، نباید از تبیین مهای نباتی و حیوانی  انسان تلقی میحتی تغذیه و رشد و احساس نیز که فعالیت است. با این مبنا
(. پرواضح است که تلقی چنین NE, 1197b: 33 & 1098a: 4ارسطو انجام داده است )که  گونههمانسعادت کنار گذاشته شوند، 

تأثیر مستقیم و فراوان در بُعد عملی خواهد  -مستقل آن باشندحتی اگر از قسم وابسته یا نیمه-های سعادت عنوان مؤلفهاموری به

 ٤.آیدشمار میشناسانه از خودبسندگی و کمال سعادت بهکه تفسیری انسان ۳داشت

 هافهبندی مناسب مؤل. عدم طبقه3-6

(، NE, 1098, b18-20ها با خیرات درونی )( و بررسی تفاوت آنNE, 1099: 31a-7bارسطو ضمن مرور خیرات بیرونی ) هرچند
شاید -(، اما اقسام آن شروط یا خیرات بیرونی را EE, 1214b: 7-24های مقوم سعادت از شروط آن پرداخته است )به تفکیک مؤلفه

                                                           
( و ارتباط 110-103، صص 1919سینا، توان ادعا کرد که توجه خاص فیلسوفان مسلمان به کمال و سعادت متمایز قوا و ذات نفس )از جمله نک. ابن. چه بسا می1

اهیت نوعیه بوده است. البته ( با قوای نفس نیز ناشی از توجه به سعادت تمام اجزای م11-11، صص 1911مسکویه، فضایل در اندیشۀ آنان )از جمله نک. ابن
 های مستقل دیگر خواهد داشت.ها و پژوهشاثبات این ادعا نیاز به بررسی

نس در درون ت ج. ممکن است گفته شود که با توجه به قول ملاصدرا بر تقوّم جنس بر فصل و تصویر وی از حرکت جوهری و نیز نظریۀ لُبس بعد از لُبس، حقیق2
جه برای فهم غایت و سعادت شیء، توجه به فصل کافی خواهد بود. فارغ از اینکه بررسی این موضوع در این نوشتار ممکن نبوده و فصل مُنطوی است و درنتی

 یتوان چنین پاسخ داد که با توضیحی که دربارۀ تفاوت غایت مطلق و غایت بالذات ارائه شد، حتی با قبول مبانهمچنین خارج از موضوع فلسفۀ ارسطویی است، می
ها طبق دیدگاه مذکور، در ذات شیء دخیل هستند، ولو اینکه در ضمن فصل و مندرج شوند؛ زیرا این مؤلفههای جنس از سعادت نوع حذف نمیصدرایی نیز مؤلفه

 در آن باشند و به عبارت دیگر، کمال و کارکرد فصل، شامل کمال و کارکرد جنس هم خواهد بود.
ر آن های سعادت در فلسفۀ صدرایی، حتی بیش از رقبای دیگالحدوث بودن نفس و اتحاد آن با قوا، تکثر و تنوع مؤلفهمانند جسمانیة رسد با توجه به اصولیبه نظرمی

 های دیگر بدین موضوع پرداخته خواهد شد.باشد که در پژوهش
 بدان اشاره شد، قابل تبیین خواهد بود.گانۀ حفظ، حذف یا تقلیل که در مقدمه . با این تلقی، اتخاذ رویکرد مناسب از میان سه9
 رداخت.ها خواهیم پشناسانۀ آن، به تفسیر طولی و معناشناسانۀ این مفاهیم اشاره شد؛ همچنین در ادامه به تفسیر انسان«تعریف سعادت»تر در ذیل عنوان . پیش4
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مورد بررسی مناسب قرار نداده است. این امر نیز اگرچه کمتر از دو عامل  -ها توجه نداشته استنبدان علت که به اهمیت عملی آ
ثر بوده است. شاهد این سخن، ؤوی در مقام تزاحم و تعارض عملی م ۀزیادی در ایجاد ابهام و ناکارآمدی نظری ۀپیشین، اما به انداز

مقدمات د ها با تفکیک مفاهیمی ماننبیرونی صورت گرفته است. این تبیینهایی است که بعدها در جهت تبیین معنای خیرات تلاش
گیری کاربردی و عملی را نشان ، به روشنی هدفمقوّمات سعادت ها، از اجزاء وساز و مکملهای زمینه، ابزارلازم طو، شرمفید

 1.دهندمی

یرونی ماند، بلکه گاهی خیرات بمیارسطو مبهم باقی  ۀریاصلی )نظری و اخلاقی( در نظ ۀتنها نسبت و ارتباط دو مؤلفسان نهبدین
عنوان مقومات درونی سعادت ه( بAristotle, 2004: pp.20_21 ; Rhe 1360 b14-25هم با استفاده از برخی عبارات ارسطو )

 ,NEبا آنکه بر اساس استدلال صریح وی ) (؛870، ص8731جوادی،  نک.اند )تفسیر شده -و نه فقن وسیله و شرط نیل به آن-

1098b: 18-20ست همچنین مشخص نی ؛سعادت او باشند ۀدهندتوانند مُبتنی بر فعالیت انسان و درنتیجه شکل(، این خیرات نمی

بندی دقیقی میان بندی و اولویتتمایز و طبقه بر آن، علاوه ۲.که چه ارتباط و تقدم و تأخری در میان خیرات بیرونی مختلف وجود دارد
های سعادت است )فضایل نظری و اخلاقی(، خصوصیات علی(، مؤلفهاعادت )خیر یا غایت مانند تعریف س ،مفاهیم اصلی نظریه

سعادت )خودبسندگی، فعالیت، فضیلت و کارکرد(، آثار و لوازم سعادت )لذت(، شروط سعادت )ثروت، دوستی و  هایتو علام
وجود  عملی هایحذف یا تقلیل در مقام تزاحمترتیب امکان توسل به یکی از راهکارهای حفظ، سلامتی( گذارده نشده است و بدین

 نخواهد داشت.

نقشی در کسب اختیاری آن نداشته و در مقام عمل موضوع  ،بندی فوق، آثار و لوازم سعادتلازم به توجه است که با فرض طبقه
 ,NEلذت همراه است )ست که گفته شود سعادت همواره با ا ها صادق است آنآن ۀچیزی که دربار بیشترینبحث نخواهند بود. 

1099a: 6-30شو(، اگرچه هر لذتی هم سعادت محسود نمی( دNE, 1095b: 1-22 بنابراین اگر چیزی سعادت باشد، لاجَرم .)
عملی  ۀتوانند سعادت تلقی شوند. همچنین خصوصیتی مانند فعالیت نیز ثمربخش نمیبخش هم باشد و امور غیرلذتباید لذت

 شود.ا پرداخته میهاه آنای که پیشتر گفته شد، بگانهبا همان اهداف سهچندانی نداشته و تنها 

ستقل و یا معنوان وابسته، نیمهارسطو، امکان تعیین جایگاه هر مؤلفه به ۀبندی نامناسب در نظریتوان گفت که طبقهمی به هر حال
 سازد.یا تقلیل را ناموجه میحفظ، حذف  ۀگانمستقل را از بین برده و انتخاد رویکرد عملی از میان سه

                                                           
ود را در قیاس با خیرات نهایی احصاء نماید که موارد مذکور از آن جمله است. خود، تلاش کرده است تا معانی مختلف واژۀ خ فلسفۀ اخلاق. فرانکنا در کتاد  1

 (.111-119، صص1911های بیشتر است )فرانکنا، های مستقل و بررسیرسد تفکیک دقیق و کامل این معانی نیازمند پژوهشالبته به نظر می
ظری و اخلاقی و این پرسش که در چه شرایطی ممکن است خیرات بیرونی مانع از سعادت علاوه مقایسه میزان و شدت نیاز به خیرات بیرونی در سعادت ن. به2

 (، در سخنان ارسطو تبیین نشده است.204_201صص ،1935 ،یشیدقریسگردند )نک. 
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ی3  سعادت شامل ۀ. نظر

 ۀاز نظری ۱توان خوانشیرسد میسعادت ارسطو، به نظر می ۀگفته درخصوص نظریبا در نظرداشتن عناصر مفهومی و نیز ابهامات پیش
عنوان غایت بالذات، بهضمن پایبندی به فهم سعادت  ،نامیم. در این خوانشمی «سعادت شامل»مذکور را پیشنهاد داد که آن را 

ای هگیرند و نیل به هر یک از مؤلفهکارکردهای تمام اجزای ذات شیء که بالطبع مطلوبیت ذاتی خواهند داشت، مورد توجه قرار می
د. همچنین خیرات بیرونی )ثروت، دوستی و سلامت( از شوتواند مصداق سعادت تلقی می -به تنهایی-مربوط به جنس یا فصل 

ضی و تفسیری عرْ  بر شوند کهها در مقام عمل، واجد اهمیت تلقی میو به جهت نقش آن شدهش این خوانش حذف نپوش ۀدایر

تقل مسهای مختلف بر اساس نوع )وابسته، نیمهالبته تقدم و تأخر میان مؤلفه ۲ابتناء دارد.معناشناسانه از کمال و خودبسندگی سعادت 

 قابل تشخیص خواهد بود. ۳(عیه )جزء جنس، جزء فصل یا عرَضییا مستقل( و نیز نسبت آن با ماهیت نو

توان به مراتب و مدارجی از سعادت که نسبت به یکدیگر می ٤،ای از سعادات طولی و عرضی در این دیدگاهبا توجه به تحقق شبکه
اساس تفاوت در  بر تنهاادت را عم از اقوالی خواهد بود که تشکیک در سعاها، تر هستند، قائل شد. چنین شمولی از مؤلفهکامل

سینا، ؛ ابن 10 ص ،8087؛ طوسی،  721-723 صص ،7، ج8007)طوسی،  پذیرنداستعدادهای افراد و یا مراتب کمال و لذت می
-، در سعادت شامل با مؤلفه«شخص»و  «صنف»(. همچنین با توجه به شمول خیرات بیرونی بر خیرهای مرتبن با 230 ص ،8000

عملی فراوان دارد. حتی با توجه به  ۀ... مواجه خواهیم بود که ثمر متکثری از منظر جنسیت، سنّ، شغل، قومیّت وهای متنوع و 
و نه -هایی را مصداقی از سعادت توان از این سخن هم فراتر رفت و چنین مؤلفهبودن قوای حیوانی و بدنی در جنس انسان، میداخل

 شمار آورد.به -وابسته ۀبیرونی و مؤلف ۀفقن مقدم

 ۀکه ارسطو دغدغ-و لذا به فهم عمومی از سعادت نیز  ردخاص فاصله دا ۀاین نظریه از انحصارگرایی  سعادت غالب بر یک مؤلف
لّ مستقل، در حهای مختلف وابسته، مستقل و نیمههمچنین به دلیل شمول حداکثری نسبت به مؤلفه 5.تر استنزدیک -آن را دارد

هایی که میان هر یک از خیرات بیرونی، کارکردهای جنس زیرا با بررسی نسبت ؛مقام عمل کارآمد خواهد بودتزاحمات و تعارضات 

                                                           
 نامید. در اینجا عنوان مورد -آن و نه خوانشی از-بسا باید آن را بازسازی نظریۀ وی ای از عبارات ارسطو با این خوانش سازگاری ندارد، چه . با توجه به اینکه پاره1

 ای جدید و متفاوت دانست.¬توان آن را نظریه¬استفاده واجد اهمیت نبوده و در صورت لزوم حتی می
ناسانۀ شبه تفسیر انسان« ملاک تشخیص مصادیق سعادت»، به تفسیر طولی و معناشناسانه، و در بخش مربوط به «تعریف سعادت»تر در ذیل عنوان . پیش2 
 فاهیم مذکور اشاره شد. م
 . منظور عرضی باد ایساغوجی است که خارج از ماهیت نوعیه است.9
ای، مشابه حرکت فلسفۀ سهروردی از نظام طولی میان عقول عشره به تکثر طولی و های نظری و اخلاقی به این نظام شبکه. حرکت از ارتباط بسین میان مؤلفه4

 عرضی انوار خواهد بود.

ز نتقادهای وارد بر رویکرد سعادت غالب آن است که با احوال عموم مردم سازگاری ندارد و بنابراین مختص طبقه و قشر خاص و تعداد محدودی ا. یکی از ا5
 (.112-110، صص 1913اینتایر، هاست )نک. مکانسان
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 . سعادتشدها فراهم خواهد مؤلفه -... زمانی، رُتبی، کمّی، کیفی یا-و کارکردهای فصل وجود دارد، امکان تعیین تقدم و تأخر 

 ،8733که نیل به آن ناممکن است )وارن،  ۱هاا سعادت را نه در کل مجموعی مؤلفهزیر ؛هایی نیز با سعادت جامع داردتفاوت ،شامل

تر ر و کاملبالات هایدتپایین، سعا ۀهای مرتبمندی بیشتر از این سعادتداند. اگرچه بهرهها می( بلکه در کل استغراقی مؤلفه90ص
 .کندرا تضمین می

ایی همجالی گسترده بوده و پژوهشوجود ای مستلزم نتایج و لوازم چنین نظریهویژه بدیهی است بررسی کامل ابعاد مختلف و به
کید است، امکان طرح نظری این طلبد. آنچه درمستقل می که این  است مذکور و نیز کارآمدی بیشتر آن در مقام عمل ۀنوشتار محل تأ

کید بر  یاد اساسی . بر این اساس، بنقابلیت تحقق داردهای آن ساییبازخوانی انتقادی دیدگاه ارسطو و تلاش در جهت رفع نارمهم، با تأ
عنوان غایت بالذات، تعمیم کارکرد شیء از فصل به کلّ د: تعریف سعادت بهکرتوان خلاصه را در سه امر می «سعادت شامل» ۀنظری

 مستقل.های وابسته )مانند خیرات بیرونی( و نیمهذاتیات آن و توجه کافی به نقش مؤلفه

 گیریهنتیج

های ؤلفهگام بزرگی در جهت تبیین چیستی سعادت و مد، شناسی فلسفی خوگرایانه و با استفاده از انسانارسطو براساس رویکرد غایت
از یک طرف، و انحصار توجه به کارکرد فصل ممیّز انسان  «نهایی مطلقا  غایت »و  «غایت بالذات»اما تردّد در میان  ؛آن برداشته است

اند. این ابهام دهکررا دچار ابهام  اوسعادت  ۀها، نظرینامناسب مؤلفهبندی گر، دو عامل اصلی هستند که در کنار طبقهاز طرف دی
های سعادت را ناممکن ساخته است. ها در مقام عمل شده و اتخاذ رویکرد صحیح در تزاحمات میان مؤلفهمستلزم برخی نارسایی

تقل یا مسهای نیمهعنوان مؤلفهحداقل به-شود، بلکه خیرات مربوط به جنس را ظری و اخلاقی مین ۀتنها شامل دو مؤلفاین اشکال نه
 گیرد.رمیدر ب -های وابستهعنوان مؤلفهحداقل به-و نیز خیرات بیرونی، مقدمات، شروط و ابزار سعادت را  -وابسته

های سعادت را در د که مؤلفهکرشامل پیشنهاد  ان سعادت  توان طرح جدیدی از سعادت را با عنواما با رفع سه اشکال مذکور می
 -ته باشدمستقل و یا وابستواند مستقل، نیمهمانند خیرات بیرونی و کارکردهای جنسی و فصلی که هر یک می-مراتبی از طول و عرض 

ه ها و درنتیجبندی مؤلفهتضمن پرهیز از مشکلات دو دیدگاه رقیب )سعادت غالب و جامع(، مبنایی برای اولوی گسترش داده و
 آورد.افزایش کارآمدی عملی آن فراهم می

  

                                                           
 .242-21، صص 1914. برای مطالعۀ تفاوت کل مجموعی و کل استغراقی، نگاه کنید به : ولایی، 1
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